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 المحجوب کشفشناختي هجويري در  هاي معرفت ديدگاه

  دربارة توحيد و رؤيت الهي

  ����احمد خاتمی
  ��������محمد سجادی علی

  ������������اسماعيل گلرخ ماسوله
  چکيده

ترين آثار عرفاني را در ادب فارسي پديد  يكي از برجسته المحجوب كشفهجويري با تأليف 
تناسب زمينة  در جامعه، و  بهاي و اجتماعي جاري  او تحت تأثير تحولات فرقه. ده استآور

در اين . را در کتاب مزبور تبيين کرده است اش هاي معرفتي مذهبي خود، ديدگاه فکري و
شناختي، آرای او دربارة مسئلة توحيد و برخي  مقاله سعي شده است با رويکردي معرفت

تحليل . يعني ذات، صفات و رؤيت الهي بررسي شود ؛موضوعات مرتبط با آن
شناختي آرای هجويري در زمينة توحيد، ضمن اينکه عقيدة او را دربارة مراتب  معرفت

کند، نظر او را درباب دخالت يا عدم دخالت علم و آگاهي انسان در توحيد  توحيد آشكار مي
به بقاست و تبدل را به  لباب ذات قائشود كه او در همچنين، معلوم می. کند روشن مي

خدا نيز معتقد درنتيجه، دربارة  يست؛نقائم  صفت به خود ،نظر او به .دهد صفات نسبت مي
در اين مقاله، ضمن . م به ذات اوست و خدا با صفات خود قديم استاست که صفات او قائ

ز شود، نظر هجويري ني اينكه ميان مسئلة توحيد و رؤيت الهي رابطة معرفتي ديده مي
  .  شود متعالي رؤيت در حصول ايمان و توحيد الهي تبيين مي دربارة مرتبة

  .   ، هجويري، توحيد، ذات، صفات، رؤيت الهي، ماتريديهالمحجوب کشف : ها واژهکليد
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٩٢  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

  مقدمه. ۱

هاي شهودي و احساسات دروني است و  عرفان عرصة نگرش  هاي انساني، از ميان انديشه
. گرايي از گونة تفكرات فلسفي و تعقلي محض داشت ظن عقلتوان  دربارة آن هرگز نمي

و  فلسفي ۲گراي است؛ فارغ از رسم و راه مكاتب برون ۱گرا دروناي مستقل و  عرفان شيوه
تجربي كه براي تنظيم دستگاه فكري خود نيازمند آن هستند كه با عالم مادي بيرون تماس 

  .و ارتباط هماهنگ و پيوسته داشته باشند
هاي فلسفي مكاتبي را يافت كه احتمالاً درنتيجة  ، شايد بتوان در طول تاريخ انديشهالبته

گيري خود، در  اي نامعين از فرآيند شكل گونه، در نقطه هاي وسواس بيني درآمدن به وادي نكته
اي از تمايلات احساساتي مستحيل شده و رنگ و رويي عرفاني به خود گرفته باشند،  گونه

شود، يا  هايي از معرفت عرفاني در آن يافت مي كه در يك دوره رگه ۳يتگنشتاينمانند فلسفة و
اما، مکتب عرفاني . حكمت متعالية ملاصدراي شيرازي كه به نگرش اشراقي آميخته است

  .آورد هاي تعقلي رو نمي کند و به روش هرگز از شيوة معرفتي خود عدول نمی
ه تفکر، تذکر و انديشه خالي تصور کرد؛ چه، توان عرفان را يکسره از هرگون البته، نمي

اين ويژگي عمومي اغلب مکاتب عرفاني با  ،اما. اگر چنين باشد، حظي از معرفت نخواهد برد
او تلاش کرده است که مسائل عرفان . عربي متفاوت است هايي نظير عرفان نظري ابن روش

اما، عرفان بالذات از . جو کندو اسلامي را تبيين فلسفي کند و مبنايي نظري براي آنها جست
  .     هاي تعقلي و استدلالي دور بوده است شيوه

ای اجتماعي بوده و مانند  توان انكار كرد كه عرفان همواره پديده همه، نمي بااين
گاه در اوضاع : هاي ديگر، تحت تأثير تحولات اجتماعي، نمودهاي گوناگوني يافته است پديده

م و بيمارگونه، سيري قهقرايي و رو به ابتذال پيدا كرده، و گاه در اجتماعي و اعتقادي ناسال
  .داشته است  تر روندي ناب و روحاني  فضايي سالم

هايي در برخي عرفا و  در تصوف اسلامي، همين وضعيت متحول باعث ظهور دغدغه
بنابراين، ايشان به قصد اصلاح طريقت تصوف و عرفان و زدودن . صوفية نامور شده است

از ابونصر سراج،  اللّمع: اند، مانند هايي تأليف کرده ها از دامن آن، كتاب ها و تهمت لايشآ
  . ...از هجويري و المحجوب كشفاز ابوالقاسم قشيري،  رسالة قشيريه

اي نگاشت و  شايان ذكر است كه ابوالقاسم قشيري كتاب خود را درقالب رساله و نامه
قصد او از اين كار اصلاح انحرافات و رفع . ارسال كرد هايي از آن را به برخي بلاد نسخه

  : گويد كه مي فترت و سستي از تصوف بود؛ چنان
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٩٣ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

ـ  و مگر حق. داشتم كه اين فترت بگذرد و بريده گردد و به اصلاح آيد و چشم همي«
پديد آرد آن را كه از اين طريقه برگشت اندر   ـ به فضل خويش بيداري سبحانه و تعالي

رو، خود دليل نگارش اين كتاب را  ازاين ).١١ :١٣٨٣ ي،قشير( »اين طايفه آداب  ن كرد ضايع
  : كند اين طور بيان مي

مسيرت ـ و ياد كردم اندر وي بعضي از  كم الـلهو اين رسالت تعليق كردم به شماـ اَكر
ا مريدان ت... يشان هاي دل ا اخلاق و معاملات و نيت اندر آداب و) صوفيه(ن اين طايفه پيروا

  ).١٢، همان( شركردن اين شكايت مرا تسلّي باشدقوتي بود و اندر ن اين طايفه را

له اي دانست براي اهل تصوف تا بدان وسي را شايد بتوان بيانيه رسالة قشيريهبنابراين، 
هم . اند هدايت و منكران آن را متنبه گرداند نبرده كساني را كه به حقيقت تصوف پي

  : گويد در رد منكران تصوف مي المحجوب كشفه هجويري در روست ك اين از
مرادتان به انكار تصوف چيست؟ اگر اسم مجرد را انكار كنند : و مر منكران را گويي كه.... 

و اگر عين اين معاني را انكار كنند، . باك نيست كه معاني اندر حق تسميات بيگانه باشد
  ).٦٠ :١٣٨٤، هجويري( و خصال ستوده كرده باشند ـ لسلاما انكار كلّ شريعت پيغمبرـ عليه

 هور و تحميل وضعيت مذكور بر تصوفدر ظرود يكي از عواملي كه  ، گمان ميدرهرحال
هاي اسلامي بوده است كه  هاي اعتقادي در سرزمين تأثير داشته، تأملات معرفتي و چالش

  . اند آورده  هاي گوناگون آن را پديد فرقه
ود كه تقريباً از بدو ظهور تصوف اسلامي، افرادي نظير حسن در چنين موقعيتی ب

حيان، در زمرة تابعين و اولين  بن بصري، كه هجويري او را در رديف اويس قرني و هرم
هاي  مشغولي ها و دل دربارة اصول و بنيادهاي آيين اسلام دغدغه ۴آورد، ميشمار  صوفيه به

ها در روش صوفيانة ايشان نيز با غلظت  ساسيتح همين ۵.اند بينانه و دقيقي داشته  باريك
توان تأثير آرای معرفتي و اعتقادي را در تصوف  رو، نمي ازاين. زيادي تأثيرگذار بوده است

  .اسلامي نديده گرفت
تنها در روش صوفيه، بلكه در همة آثار و متون فارسي، اعم از متون  اين تأثير را نه

: چندان عميق در آثاري چون لي نهتأم. توان ديد نيز ميو عارفانه، منظوم و منثور عاشقانه 
قلندرانة حافظ و حتي اشعار عاشقانة سعدي، يا  غزلياتمولوي،  مثنوينظامي،  الاسرار مخزن

  .سازد و آثار صوفيانة ديگر اين حقيقت را آشكار مي چون مرصادالعبادآثار منثوري 
کي از آثار مهم ادبيات عرفاني و رو، نگارنده بر آن شد که بسترهاي معرفتي ي ازاين

بنابراين، موضوع اين پژوهش بررسي  .صوفيانة فارسي را در زمينة توحيد واکاوي کند
  .   است المحجوب كشفشناختي و اعتقادي هجويري دربارة توحيد در  هاي معرفت ديدگاه
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٩٤  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

منظر دليل انتخاب اين موضوع اين است كه محققان معمولاً متون عرفاني را بيشتر از 
رسد نقد مباني معرفتي و كلامي متون فارسي و  نظر مي اما، به. كنند عرفاني بررسي مي

  .تواند در فهم و شناخت اين آثار مؤثر باشد تحليل و شناسايي آنها مي
. نظير در زمينة نثر عرفاني فارسي است هجويري يكي از آثار سترگ و كم المحجوب كشف
طريقت تصوف و كيفيت «ـ اثری صوفيانه است و دربارة  نگفتة نويسنده آ كه به اين اثر ـ

كند،  بحث مي) ۱۰همان، (» مقامات و بيان مذاهب و مقالات آن و رموز و اشارات ايشان
دليل همان اوضاع اعتقادي كه بر  دربرگيرندة مباحث مهم معرفتي است كه صاحب اثر ـ به

بركنار نبودندـ آن را به رشتة تحرير ترديد از آن  جامعة اسلامي حاكم بود و صوفيه نيز بي
  . كشيده و آرای خود را در ضمن نقد و بررسي آشكار و پنهان آرای ديگران نقل كرده است

لازم است و  المحجوب كشفبنابراين، شناخت اين مباحث براي درك بهتر و بيشتر 
در اين مقاله، نخست، مبحث توحيد و سپس . تحقيق و پژوهش در آن ضرورت دارد

نوعي به مبحث مزبور مرتبط  وضوعات ذات و صفات الهي و مسئلة رؤيت، که هريک بهم
  . شوند هستند، بررسي مي

اي مجزا را دارد،  اي معرفتي خود گنجايش مقاله منزلة مسئله هرچند موضوع رؤيت به
شدن ابعاد  هاي هجويري درباب توحيد و روشن نگارنده برآن است كه براي تبيين ديدگاه

نمايد  باره، بررسي انديشة او درباب رؤيت بسي ضروري و راهگشا مي از آرای وي دراين بيشتري
  .كه در متن مقاله معلوم خواهد شد، ارتباط آن با موضوع توحيد انكارناپذير است و چنان

  توحيد. ۲

ترين قدم در اثبات ايمان توحيد است که درمقابل شرك قرار دارد و عبارت است  اولين و مهم
و  ۶نيازي خدا و اينكه موجوديت همة مخلوقات معلول ارادة او قرار بر وحدانيت و بياز ا

شايد . شود صورت، شخص مشرك محسوب مي در غير اين ۷.سوي اوست چيز به بازگشت همه
  .     الااالله است حال موجزترين عبارت در بيان اين معني، عبارت لااله ترين و درعين بتوان گفت کامل

چنين آمده است كه ابوالعباس سياري رئيس فرقة سياريان دربارة  حجوبالم كشفدر 
عثمان هجويري در توضيح  بن علي. »التوحيد أن لايخطُر بقلبك ما دونَه«: توحيد گفته است

الحق است و وقتي  کند كه انديشيدن به غير حق نشانة اثبات ماسوي اين عبارت اظهار مي
  ).٤٠٨همان، ( شود ش و ساقط ميغيرحق ثابت شد، توحيد آدمي مخدو

گرچه اين تعبير صوفيانه است، ازآنجاكه انسان در توحيد، همة مخلوقات را معلول ارادة 
داند، خطورنكردن غيرحق در قلب آدمي را شايد بتوان متضمن اين معنا دانست كه او  حق مي
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٩٥ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

تا » اعراض از غيرحق«مسئلة ). توحيد افعالي(داند  قلباً همة مخلوقات را معلول ارادة حق مي
را شرك دانسته » تصوف«آن حد در اثبات توحيد دخيل است كه حتي شبلي در تعبيري 

  ).٥٣همان، ( »الغير و لاغيريةالقلب عن رؤنةالتصوف شرك لأنه صيا«: گويد و مي ۸است

شرك باشد و  اندر اثبات توحيد، رؤيت غير«: گويد هجويري خود در توضيح اين قول مي
يعني صوفي براي  ؛)همان( »محال باشد كردن مر او را از غير در دل غير نبود، صيانتچون ان

كند، حال اگر در دل چيزي غير از حق نباشد  صيانت قلب خود از غيرحق به تصوف رو مي
  حق است؟ چه نيازي به تصوف است كه خود غيربنابراين، . توحيد محقق شده است

التوحيد الاعراض «: يان، دربارة توحيد گفته استابوعبدالـله خفيف، رئيس فرقة خفيف
ري از بنابر تفسير هجوي. ؛ يعني اعراض از طبايع و سرشت بشري)٢٤١ همان،( »عن الطبيعه

پس، بايد از طبيعت و . بينند آلا و عطاياي حق را نمي اين قول، طبايع بشري نعمات و
ب طبع از حقيقت توحيد سرشت خود اعراض كرد تا اقبال به حق حاصل آيد؛ چراكه صاح

  ).همان( وقتي آدمي آفات طبع را شناخت به حقيقت توحيد خواهد رسيد ،اما. خبر است بي
غيرحق هرچه باشد مانع حصول توحيد است؛ مثلاً در نظر هجويري غلبة خوف بر رجا 

ن او با نقل قولي از ابوسليمان داراني، بي. شرك و از ديگر موانع توحيد محسوب شده است
از ابوسليمان نقل . كند ارتباط برقرار مي ،سوي ديگراز ،و توحيد ،سو يكا و خوف، ازرج
اگر رجا بر خوف غلبه ): ١٧١ همان،( »إذا غلب الرجاء علي الخوف فسد الوقت«: كنند مي

هجويري در تكميل قول ابوسليمان حاصل عكس اين قضيه را در . شود يابد وقت تباه مي
او معتقد است اگر خوف بر رجا غلبه يابد، توحيد شخص باطل . كند بستر توحيد بررسي مي

بنابراين، حفظ . شود؛ زيرا غلبة خوف معلول نوميدي است و نااميدي از حق شرك است مي
  ).همان(و صيانت توحيد موقوف به صحت و پايداري رجاي موحد است 

در اين . شرك است ترين مانع بر سر راه توحيد همانا بنابراين، شايد بتوان گفت، مهم
منصور حلاج نقل  بن از حسين المحجوب كشفدر . اند را مطرح كرده» تفريد«زمينه موضوع 

  ).٤١١ همان،(  »اول القَدم في التوحيد فناء التفريد«: شود مي
كردن به  عبارت است از حكم» تفريد«: تفسير آن كتاب از اين قول اين است كه

. كردن است به وحدانيت چيزي اما توحيد حكم. نسانيجداشدن انسان از آفات و صفات ا
اثبات غيرحق جايز است و همچنين، صفت ) فردانيت(= هجويري معتقد است كه در تفريد 

اثبات غيرحق جايز نيست » وحدانيت«سوي ديگر، در از. دانيت تنها شايستة غيرخداستفر
ك بين مخلوق و خالق بنابراين، تفريد عبارتي مشتر. و اين صفت تنها شايستة خداست
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٩٦  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

است؛ زيرا اولين قدم در توحيد نفي شريك است ) شرك(كنندة شركت  است، اما توحيد نفي
  ).٤١٢- ٤١١ همان،(

رو، كه مكاتب مختلف  اين اندازه تأكيد بر توحيد در دايرة اسلام امري طبيعي است؛ ازآن
مكن است حتي مجسمه و مشبهه هم كه م. دنيك در ثبوت توحيد اختلاف ندار هيچ

روششان در يك روند طبيعي فكري به شرك منتهي شود، در يگانگي خدا هيچ ترديدي 
 حمةراختلاف العلما  واختلاف العلما لبقيتُ  لولا«: رو، از بايزيد نقل شده است ازاين. ندارند

چيز بازماندمي و حق دين  اگر اختلاف علما نبودي من از همه: الّا في تجريد التوحيد
اين  ).١٦٣ همان،( »جز اندر تجريد توحيد به. گزارد و اختلاف علما رحمت است  ينتوانستم

  .»حمةر اختلاف أُمتي«: عبارت يادآور اين حديث نبوي است كه

توان  د، اختلاف امت را هم ميگوي سخن مي» علما«هرچند در اينجا بايزيد از اختلاف 
تلاف امت درواقع اختلافي است نخست، از اين جهت كه اخ. نحوي با آن مرتبط دانست به

رو كه اختلاف امت بر سر اعتقادات  دوم، ازاين. دهد كه بين آگاهان و دانايان قوم روي مي
شود و  ورزي رفع مي طريق علم به اصول و مباني دين و شريعتفقط ازديني است كه 

وجود  اختلاف علما هم بر سر اعتقادات ديني و اصول و مبادي دين است و اينكه بايزيد
تعبير او، اگر اين اختلاف نباشد، اهل دين  رو است كه، به اختلاف را رحمت دانسته ازآن

اما اين اختلاف، . كه شايسته است بگزارند توانند حق دين و اصول و فرائض آن را چنان نمي
  .با اينکه رحمت است، در اصل توحيد شايسته نيست

 :)٤١١ همان،( »افراد القدمِ عنِ الحدث دالتوحي«: كند هجويري از جنيد بغدادي نقل مي
  .توحيد تشخيص و تمييز قدم از حدوث است

تشخيص بين قدم و حدوث اين است كه قديم محل حوادث و حادث محل قديم 
يك از اين دو با ديگري  بنابراين، خدا قديم است و آدمي محدث و صفات هيچ. دانسته نشود

د از وجو  ن دليل كه قديم پيشث از يك جنس نيستند، به ايپيوند ندارد؛ زيرا قديم و محد
قديم به محدث نياز ) موجودات و مخلوقات(از حوادث   حوادث بوده است و ازآنجاكه پيش

در اين اصل : دهد هجويري ادامه مي). توحيد ذاتي(وجود آنها هم نياز ندارد  بعد ازنداشت، 
عقيدة مخالفان  حال، اگر بنا به. رواح هستندكساني با ما اختلاف دارند كه قائل به قدم ا

بداند، يا بالعكس، ديگر بر ) جسم(را قابل نزول در محدث ) در اينجا روح(كسي قديم 
داند و اين عقيده مذهب دهريان  ماند؛ يعني عالم را هم حادث نمي حدوث عالم دليل نمي

  : گويد توحيد ميگونه دربارة  با عباراتي تعريف المحجوب کشفصاحب  ).همان(است 
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٩٧ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

 و چون حق. كردن بود بر يگانگي چيزي به صحت علم به يگانگي آن و حقيقت توحيد حكم
بديل اندر افعال خود، و موحدان  قسيم اندر ذات و صفات خود، و بي ـ يكي است، بي تعالي ـ 

  ).٤٠٨ همان،( وي را بدين صفت دانند، دانش ايشان را به يگانگي توحيد خوانند
اساس كردن جز بر حيد است، اما اين حكمحكم به يگانگي چيزي تو ،طوركلي به ،اونظر از

رو، چون موحد علم دارد به اينكه خداوند در ذات و صفات و افعال  ازاين. علم ميسر نيست
بنابراين، اساس توحيد علم . شود بديل است، اين علم خود توحيد محسوب مي نظير و بي بي

جز به «شود  بنابراين، حكمي كه دربارة وحدانيت خدا ارائه مي .ـ علم به يگانگي حق است
  ).همان(» علم نتوان كرد

هجويري اين روش توحيدي . آورد دست مي هايي به اما موحد اين علم را با اتكا به نشانه
اند و مبناي حكم ايشان  اهل سنت بر يگانگي خداوند حكم كرده. داند را شيوة اهل سنت مي

چون . ها عالم را آفرينشي لطيف و فعلي بديع پر از عجايب و دقايق ديدنداين است كه آن
نيک نظر كردند، دريافتند كه وجود آن مخلوقات با اتكا به خودشان ميسر نيست؛ زيرا در 

رو، براي ايشان ترديد نماند كه فاعلي لازم است تا  ازاين. هر چيزي نشانة حدوث پيداست
بنابراين، عالم از دو يا سه . و اين فاعل همان صانع عالم است وجود آورد  عالم را از عدم به

بلكه نياز به يك صانع دارد كه كامل و حي و ) نفي ثنويت و تثليث(نياز است  فاعل صانع بي
  ).٤١٠ همان،(نياز است  عليم و قادر و مختار و از شريك بي

اتفاق اهل سنت است، نظر هجويري مورد ح شد، ازمنزلة علائم توحيد مطر مسائلي كه به
او اين . آن مسائل با اهل سنت اختلاف دارند كند كه در  هايي را معرفي مي فرقهاما هجويری 

  :شمارد ها را با ذکر وجه اختلاف آنها چنين برمي فرقه
  به دليل اثبات نور و ظلمت؛: ثنويان. ۱
  و اهرمن؛ ۹دليل اثبات يزدان به) شتيهزراد: (گبركان. ۲
هاي چهارگانه و قوتي كه اين گروه براي طبايع  دليل اثبات و تأييد طبع به :طبايعيان. ۳

 اند؛ در تقدير عالم قائل

 دليل اعتقاد به تأثير افلاك و هفت كوكب؛ به: افلاكيان. ۴

 ).٤١٠همان، ( دليل اثبات و تأييد خالقان و صانعان معتزله به. ۵

اند و اين عقيده با  مزدا و اهرمن قائلثنويان و گبركان به دو عنصر نور و ظلمت و اهورا
  .»نياز است عالم از دو يا سه فاعل بي«: گويد اعتقاد هجويري منافات دارد كه مي

روست كه معتزله معتقدند  اينكه معتزله را قائل به چند خالق دانسته است شايد ازاين
يري قائل به اما هجو. اثبات صفات براي خدا مستلزم اعتقاد به چند قديم و چند خداست
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٩٨  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

به نظر او، توحيد همين . يك صانع است؛ با صفاتي چون كامل، حي، عليم، قادر و مختار
انديشد؛ چه، ايشان براي خداوند  او درباب صفات خدا مانند ماتريدي و اشعري مي. است

  ).۱۲۳: ۱۳۸۳شهرستاني، : ك.ر(اند  صفاتي ازلي قائل
الجبر و  التوحيد دون«: با استناد به قول: او براي موحد دو  ويژگي اصلی قائل است

) اختياري(قول و قدري  موحد جبري«گيرد كه  نتيجه مي) ٢٦: ١٣٨٤هجويري، (» القدر فوق
؛ يعني وجود دو  ويژگي )همان( »فعل باشد تا روش وي اندر ميان جبر و قدر درست آيد

الت جبر و اختيار به شود فرد در ميان دو ح بودن باعث مي فعل بودن و اختياري قول جبري
عبارت ديگر، آدمي در اقرار زباني به يگانگي  به. تعادل برسد و  موحد محسوب شودروشي م

از اقرار زباني، با كسب و عبادات آزادانه و  خدا تابع جبر و در فعل خود مختار است و پس
ويض بل لاجبر و لاتف«اين عقيده گويا تحت تأثير جملة . رسد اختياري خود به توحيد مي

  .است) ع(صادق بيان شده است كه اعتقادي شيعي و منسوب به امام» امر بين الامرين
داند، دور از واقعيت نيست  بنابراين، كسي كه آدمي را در توحيد مابين جبر و اختيار مي

را هم در افعال انسان دخيل و مؤثر بداند؛ چراكه سبب خود واسطة كسب و » سبب«كه 
رؤيت اسباب اندر افعال توحيد بود و رفع آن «: ذا، هجويري معتقد استل. شود فعل واقع مي

  ).٣٠٣همان، (» تعطيل
اسب و باز وحشي را با تعليم : آورد، از قبيل اينكه او براي اثبات اين نظريه چند مثال مي

شوند و كودك غيرعرب را با آموزش،  كنند كه تابع صاحب خود مي و رياضت چنان رام مي
  .روند شمار مي در اينجا رياضت و آموزش سبب به) ٣٠٤-٣٠٣ همان،: ك.ر(زند آمو عربي مي

  مراتب توحيد.  ۱.۲

  : هجويري براي توحيد سه مرتبه قائل است
  علم خدا به يگانگي خودش؛: توحيد حق نسبت به حق.۱
 قضا و حكم خدا به توحيد بنده و آفرينش توحيد در انسان؛: توحيد حق نسبت به خلق. ۲

  ).٤٠٨ همان،: ک.ر( علم انسان به وحدانيت خدا: يد خلق نسبت به حقتوح. ۳
در هرسه مرتبه محوريت » علم«آيد كه مسئلة  گانة توحيد چنين برمي از اين مراتب سه

ويژه در نوع دوم كه  داند؛ به گويا هجويري در هر سه صورت، قضاي الهي را دخيل مي. دارد
بنابراين، در نوع سوم، يعني . د را در انسان بيافريندقضا و حكم خداوند بر اين است كه توحي

توحيد خلق به حق، نيز چنين خواهد بود كه علم انسان به وحدانيت خدا در حكم الهي 
روست كه قرآن انسان را به تأمل در آيات و مخلوقات خداوند  مسطور است و شايد ازاين

الجبال  السماء كيف رفعت، و الي يالابل كيف خلقت، و ال  أفلا ينظرون الي: كند دعوت مي
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٩٩ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

خود » تذكر«اين ). ۱۷ /غاشيه(الارض كيف سطحت، فذكِّر انما انت مذكِّر  كيف نصبت، و الي
  . دادن به وجود و وحدانيت خداوند است اشاره به نوعي تعريف و آگاهي

 نددان جمله حنفيان، ايمان و توحيد را تنها موقوف به علم ميهاي مرجئه، از برخي گروه

در همة حركات «كند كه  رو، هجويري تصريح مي اين از). ٧٤: ۱۳۶۲اشعري، : ك.ر(
يعني حركات محدثات دليل بر توحيد ). ٤١١: ١٣٨٤هجويري، (» محدثات، توحيد است
سپس، در  ).همان(ند ك قدرت خدا و قدم وي را اثبات ميبر  استخداوند است و گواهي 

  :آورد يل ميامتداد همين تفكر بيتي بر سبيل تمث
  تدلّ علي انّه واحد       يةآففي كلّ شيء له 

  )همان(                    
گيرد و توحيد را فعل حق در بنده  گويا تحت تأثير اشاعره قرار مي ،همه، در جايي ديگر بااين

رو، نظر خود را درباب توحيد چنين  ازاين). ٤١٦  ،همان(کند نه كسب بنده  محسوب مي
» توحيد از حق به بنده اسرار است: گويم ام مي عثمان الجلّابي بن و من كه علي« :كند بيان مي

پس، در عبارت . رسد توحيد اسراري است كه از جانب حق به بنده مي). ٤١٧ همان،(
بنابراين، ثبوت و تأييد آن . هردو غيرحق هستند) انسان(گنجد؛ چراكه عبارت و معبر  نمي

  ).٤١٨-٤١٧ ،همان(آيد  شمار مي شرك به
دانند  اشاعره ايمان و فرمانبرداري را كه متضمن توحيد است منوط به توفيق خدا مي

ازنظر اين فرقه، ايمان تصديق به دل است و قول و عمل به ). ١٣٠: ١٣٨٣شهرستاني، (
  ).١٢٩-١٢٨ همان،(آيند  شمار مي اركان، فروع به

درقالب روايت حديثي از شايد تحت تأثير همين انديشة اشعري است كه هجويري 
داند، حتي اگر خيري جز توحيد از فرد  صرف توحيد را باعث آمرزش گناهان مي) ص(پيامبر

ديگر، حتي اگر نامة انسان خالي از هر خيري باشد و به اركان  عبارت به ۱۰.ظاهر نشده باشد
  .کند دين عمل نكرده باشد، تنها موحدبودن او را مشمول آمرزش مي

كردن به  از اين گفته شد، هجويري در تحليل مراتب توحيد، دركنار حكم كه پيش چنان
 ،رو آورد؛ ازاين شمار مي هاي توحيد به بودن ذاتش را نيز از نشانه بديل يگانگي خدا، علم بر بي

  .بخش خواهد بود باب توحيد روشنيث درباب ذات در تشريح آرای او دربح

  ذات. ۳

جودات داراي ذات هستند و همة مو. كند ات صدق ميذات مفهومي است كه بر همة موجود
های گوناگون آرای متفاوتي پيرامون  همه، اشخاص و فرقه بااين. شان قائم به آن استموجوديت

  .اند اند و گروهي آن را فاني دانسته گروهي قائل به بقاي ذات شده. اند اين مسئله اظهار كرده
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١٠٠  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

  بقاي ذات. ۱. ۳

. نظر او، اين اصل دربارة همة امور حيات صادق است به. است هجويري معتقد به بقاي ذات
يكي از مدعيان نيشابور عبارتي . گويد كه روزي نزد ابوالمظفر حمدان بوده است او مي

خواجه مظفر ). ٢٥٨: ١٣٨٤هجويري، (» فاني شود آنگاه باقي شود«: گفت بدين قرار مي
بنابراين، بر فنا چگونه بقا صورت . ستيفنا عبارتي است از نيستي و بقا اشارتي به ه: گفت
معني فنا معلوم . آن ديگري است و ضد آن است كنندة ؟ چراكه فنا و بقا هريك نفيگيرد
از فنا دوباره هستي يابد، اين هستي عين هستي قبل  اما اگر چيزي فنا شود و پس. است

بر صفات و اسباب بنابراين فنا بر ذوات روا نيست، بلكه . نيست، بلكه چيز ديگري است
ماند؛ زيرا فنا بر ذات او روا  پس، اگر صفت فاني شود، موصوف و مسبب باقي مي. رواست
دهندة آن هم  تأثير  اين عقيده را حتي در تصوف هجويري و عناصر تشكيل). همان( نيست

كند عناصر و الفاظ  دادن اين طرز فكر به حوزة تصوف سعي مي او با تسري. توان ديد  مي
برای مثال، مسئلة فقر را كه موضوعي كاملاً صوفيانه . اساس تبيين كند صوفيانه را هم براين

متأخّر نسبت به (متأخّر  او از متصوفة. كند ي ذات تفسير مياست با مسئلة كلامي بقا
در بعضي نسخ ) (٤٠ همان،(» الفقر عدم بلا وجود«: كند قولي دربارة فقر نقل مي) هجويري
  ). جود آمده استعدم بِلا و

با هيچ عبارت  شود و ة اول، نوعي تناقض ديده مياو معتقد است در اين عبارت، در وهل
اين عبارت از معدوم سخن توان مفهوم اين جمله را بيان كرد؛ چراكه  منطقي و رسايي نمي

توان عبارتي  نمي» لاشيء«آنكه معدوم شيء يا چيزي نيست و دربارة  حال. گويد مي
  ).٤١ همان،(رسد كه فقر چيزي نيست  يعني، از اين عبارت چنين به نظر ميپرداخت؛ 
اولياي خدا، اجماعاً، دربارة اصلي كه بالذات : دارد در دنبالة سخن اظهار مي ،سپس

پردازند و منظور متصوفه در اين جمله عدم عين و ذات  معدوم است عبارت و سخني نمي
سي نفي صفت را نفي عين تلقي كند گمراه و نيست، بلكه عدم صفات است؛ زيرا، اگر ك

  ).همان(شود  هلاك مي
كه گفته شدـ  او  اماـ چنان. بنابراين، هجويري به بقاي ذات و تبديل صفات قائل است

كند كه معدوم، شيء و چيزي نيست و دربارة  در بستر اين موضوع، اين مسئله را مطرح مي
ديدگاه او دربارة اين مسئله با رأي برخي ). ٤١ همان،(توان پرداخت  عبارتي نمي» لاشيء«

رشدن چگونگي ت سويي دارد كه براي روشن ها و افراد اختلاف و با برخي ديگر هم گروه
 دربارة آن، در ميان متفكران ديگرشدن موضع او  ذات و مشخص عقيدة او درباب مسئلة

  :ها و افراد اشاره كرد توان به برخي از اين گروه مي
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١٠١ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

  ختلاف با معتزله و حکماي يونانا. ۱. ۱.  ۳

كه اشاره شد به آن معتقد  كه هجويري نيز چنان ـ در ميان متكلمان، ماتريدي اين نظريه را
المعدوم «: گفتند معتزله مي. كند ناپذير درمقابل معتزله مطرح مي منزلة اصلي تخلّف ـ به است
اعتقاد يادآور انديشة  اين. داشتند عبارت ديگر، معدوم را شيء محسوب مي به. »شيءٌ

اصل موجودات «او معتقد بود که . حکيم يوناني و شاگرد تالس است ۱۱انکسيمندروس
» آغاز و انجام و جاويد است و بي) همان عدم(پايان  چيزي غيرمتعين و غيرمتشکلِ بي

هاي  طريق ترجمة آثار حکماي يونان با انديشهدر اينکه معتزله از). ۱/۴: ۱۳۷۹ فروغي،(
بودن عدم اعتقاد  گونه افکار به شيء ن آشنا بودند ترديدي نيست و شايد تحت تأثير اينايشا

  : گويد هرصورت، ماتريدي در واکنش به اين رأي معتزله مي به. داشتند
اند، ليکن اشيايي  بودن اشيا شده بودن معدوم، قائل به ازلي ايشان با اعتقاد به شيء

اين خود نفي توحيد است؛ زيرا، هرچند معدوم اند و  که پيش از وجود معدوم بوده
دانستن آن اعتقاد به قدم آن است و در  در خروج و ظهور مؤخر است، اما شيء

از طرفي ديگر، اين عقيده متضمن قدم . گيرد رديف خدا قرار مي صفت ازليت هم
. اند عالم نيز هست؛ چه، مبين آن است که اشياء معدومي غير از خدا وجود داشته

طبق . ته، اين نظر با عقيدة ساير موحدان دربارة نشئت اشيا از عدم متفاوت استالب
صورت،  نظر عموم مسلمانان، پديدآوردن از عدم به معني ايجاد است، در غيراين

  ).۸۶: ۱۹۸۶ماتريدي، (شود و اين منافي توحيد است  معدوم شيء محسوب مي
د از نصوص كتاب و سنت و از احكام خواست ثابت كند كه معتزله در آرای خو ماتريدي مي

او . انجامد رو، تفسيرشان از توحيد به تعطيل محض مي ازاين. كنند عقل سليم پيروي نمي
چنين اظهارنظر کرد كه ديدگاه معتزله مبني بر اينكه معدوم شيء است، نظرية دهريه را 

بنابراين، . ن منافات داردانجامد و با تعاليم قرآ کند و به شرك مي دربارة ازليت عالم تأييد می
معرض تبدل و نقصان كند و ذات او را در دا را نفي ميرأي معتزله قدرت خلاقه و ازلي خ

  ).٣٧٤ :۱۳۶۲شريف، (دهد  قرار مي
گام با ماتريديه، با طرح اين موضوع قصد دارد نظرية معتزله را به  هجويري نيز، هم

. نددا ژه ذات خدا، را باقي و لايتغير ميوي بهچه، او نيز ذوات، . چالش بكشد و نفي كند
از اين اشاره شدـ از قول خواجه مظفر حمدان نقل كرده   كه پيش چنان ـ  روست كه ازاين
فنا عبارت از نيستي است و بقا اشارتي به هستي و اين دو ضد يكديگرند، پس بر فنا : است

                                                                                                                   ).                ٢٥٨: ١٣٨٤هجويري، (گيرد  بقا صورت نمي
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١٠٢  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

  اختلاف با ابن عربي. ۲. ۱. ۳

اکبر  توان گفت شيخ اند، مي از هجويري زيسته  هاي پس ميان عرفايي که در سده از
از . ظري تبيين کرده استکه عرفان را از بعد ن عربي نخستين شخصيتي است بن الدين محيي

او معتقد است . کند رسد که شيءبودن معدوم را نفي نمي نظر مي آرای او چنين بهبخشي از 
 ،نظر او به. اما به عدم مطلق باور ندارد وجود آورده است،  که خداوند جهان را از عدم به

او جهان را . اند ک خدا بودهو مدر اجزاي جهان در حال عدم داراي اعياني است که معلوم
گيرد که براي  تعلق مي شیءهايیبنابراين، افاضة وجود به . کند مشاهده مياز خلقت   پيش

  ۱۲).۱۸۷: ۱۳۹۰چيتيک، (اند  خدا مرئي بوده
با وجود اين، شيخ براي اجتناب از قول به قدم عالم، سازوکار فکري و استدلالي مختص 

نما را  اين عبارت متناقض. هو لا هو: اختصار عبارت است از رد كه بهگي کار مي به خود را به
  . هم اين هم آن/ نه اين نه آن: اند معمولاً چنين تعبير كرده

عربي توانسته است اين قاعده را به اين مسئله نيز تسري دهد و چنين اظهارنظر   ابن
، کسي که به رؤيت اعيان بنابراين. کند که خداوند همواره متصف به رؤيت عالم بوده است
را با شود، اما اگر کسي وجود عالم  ثابتة جهان در حال عدم توجه کند به قدم آن معتقد مي

باور داشته باشد که جهان وقتي در حال عدم براي خداوند  عين معدوم آن مقايسه کند و
  .)همان( کند مرئي بود تحقق نداشت، به حدوث آن اعتقاد پيدا مي

  و ذات انسانذات خدا . ۲.۳
  ذات خدا. ۱.۲.۳

توان چنين اظهار کرد كه او ذات  منظر هجويري دربارة ذات گفته شد، ميبراساس آنچه از
هايي براي  ويژگي المحجوب کشفصاحب . داند ناپذير و قديم مي خداوند را نيز باقي، تبديل

به آن باور ...) واشاعره، ماتريديه (نيز اهل سنت ذات خداوند قائل است که متكلمان شيعه و 
عنوان عضوي از مكتب عرفان و  اند و او نيز به داشتند يا كتاب و سنت به آنها ناطق بوده

  :ها به قرار ذيل است اين ويژگي. تصوف اسلامي از آنها الهام گرفته است
  .ذات خدا موجود است. ۱
 .اشدکند که موصوف به چه صفتي ب از دسترس درك انسان دور است و تفاوتي نمي. ۲

 ... .علم، قدرت، حيات و: تي است مانندموصوف به صفا. ۳

  .نهايت است بیحد و  بي. ۴
 .چيز ديگر حلول و آمدوشد ندارد در هيچ. ۵

 ).تجلّي(و قدرت خود در جهان آشكار و ظاهر است ) ها آفريده(واسطة صنع  به. ۶
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١٠٣ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

 .توان به ذات او معرفت يافت نمي. ۷

 .نمايد نش خود خلق را به خود راه مياو با آيات و عجايب آفري. ۸

 .شناسند ذات او را به يگانگي مي. ۹

توانند  هاست نمي ها كه كارشان ادراك كيفيت ذات او كيفيت ندارد، پس عقل. ۱۰
 .كنند شادراك

ذات او قابل رؤيت نيست؛ . بينند، اما نه ذات او را ها در آخرت خدا را مي انسان. ۱۱
 ).٤١٦-٤١٥: ١٣٨٤هجويري، ( ا نداردچراكه در محدودة معيني ج

 ذات انسان. ۲.۲.۳

. داند ناپذيري ذات را در همة امور زندگي صادق مي که گفته شد، هجويري تبديل چنان
حال، اگر محو و تبديلي صورت . كند بنابراين، اين موضوع دربارة ذات انسان هم صدق مي

  ).٥٥٤ مان،ه: ك.ر(دهد نه در ذات او  گيرد در صفات انسان روي مي

  صفات . ۴

، اظهارنظر دربارة صفات خداوند نمودهاي گوناگوني در  در امتداد اعتقادات توحيدي
  .هاي مختلف پيدا کرده است نحله

درمقابل، اهل تشيع و اهل سنت به صفات . معتزله براي خداوند قائل به صفات نيستند
صفات . كنند تقسيم مي» ت و فعلذا«اهل تشيع صفات خدا را به دو گروه  ،اما. اعتقاد دارند

 ،اما. ذات بدون درنظرگرفتن مخلوقات هميشه در خدا بوده و هست؛ مانند علم و قدرت
عبارت ديگر،  به. وجود داشته باشد» مخلوق«كه  کند مي صفات فعل وقتي بر خدا صدق

  .بخشد نسبت بين خدا با مخلوق است كه صفات فعل خدا را تحقق مي
صفات او قديم است و . و نيز ماتريديه، خداوند داراي صفات است نظر اشاعرهاز، اما
ند و نشده باش» كثرت قدما«همه، براي اينكه قائل به  بااين. حال قائم به ذات اوست درعين

را مطرح » لاعين و لاغير«سوي ديگر، مانند معتزله صفات خدا را نفي نكرده باشند، نظرية از
؛ ١٢٣: ١٣٨٣شهرستاني، : ك.ر(ات خداست و نه غير آن کردند؛ يعني، اين صفات نه عين ذ

  ).١٣ :۱۳۲۸ شبلي نعماني،و  
گويا برخي محققان معتقدند كه اشاعره صفات فعل خدا را حادث   باوجوداين،

هر «: گويد بغدادي نيز كه خود اشعري است مي). ٣٧٩: ١٣٦٢شريف، : ك.ر( دانستند مي
 »ز وجود افعالش به آن موصوف نبوده استا  شده از فعل اوست، پيش نامي كه گرفته

  ).٢٤٤ :۱۳۴۴ بغدادي،(
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١٠٤  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

نعت آنچه : ]صفت عبارت است از[«: كند ريف ميگونه تع هجويري خود صفت را اين
  ).٥٦٢: ١٣٨٤هجويري، (» به خود قائم نيست ]زيرا: يعني[نپذيرد، از آنچه 

ذات خوانده بنابراين، موجوديت صفت متكي به چيز ديگري است كه نزد متكلمان 
جمله رچيزي كه موصوف به صفاتي است، ازه منزلة يك اصل دربارة ين تعريف بها. شود مي

  . كند صدق مي  دربارة خداوند،
علم، قدرت، حيات، سمع، : يلكنند، ازقب برخي متكلمان براي خداوند صفاتي ذكر مي

اجماع اهل سنت،  كه، بههجويري بر آن است . اند ده؛ اما هر صفتي را به او نسبت ندا...بصر و
جايز نيست كه بر خدا به مقتضاي عقل و لغت نامي نهند كه در كتاب و سنت نيامده و 

اين دو صفت براي . برای مثال، صفاتي مانند جواد و سخي. كتاب و سنت به آن ناطق نيست
نند اما دا علما خدا را جواد مي. در مورد خدا يكسان نيستند ،اما. آيند انسان به يك معني مي

ي در اين دانند؛ زيرا خدا هم در قرآن خود را سخي نخوانده و از پيامبر هم خبر سخي نمي
 ،نيست؛ بنابراين» عاقل و فقيه«است اما » عالم«اجماع امت، خدا  مورد نيامده است؛ يا به

اين نهند؛ زيرا او در قرآن خود را به  چون اين سه نام به يك معني است، نام عالم را بر او مي
  ).٤٦٣ همان،( نام خوانده است

عبدالقاهر بغدادي . دهد، دربارة آنها صحت دارد آنچه هجويري به اهل سنت نسبت مي
ها و اوصاف خدا بر اين باور  ، كه خود اشعري است، دربارة نامالفرق بين الفرقصاحب كتاب 

ه روش قياس اطلاق هاي خداي را يا از قرآن يا سنت و يا اجماع امت دانند و ب نام«است كه 
  ).٢٤٣: ١٣٤٤بغدادي، (» اسمي بر وي جايز نيست

  قدم صفات خدا. ۱.۴

نه وي است، «ه صفات خدا موجود به ذات اوست؛ اعتقاد بر اين است ک المحجوب کشفدر 
ه اشاعره مطرح اين همان نظرية لاعين و لاغير است ك). ٢٢: ١٣٨٤هجويري، (» نه جز وي

نده به خود و صفات او قائم به ذات وي است؛ صفاتي مانند علم، قائم و پاي خداوند. كردند
موجود است اندر «و ازآنجاکه خداوند  )همان(قدرت، حيات، اراده، سمع، بصر، كلام و بقا 

چه،  ، صفات او نيز قديم است؛)٢٢ همان،(» و ذاتش موجب آفت نيست... قدم ذات خود
 »هميشه با صفات خود قديم است ]خداوند[«صفات خدا قائم به ذات وي است، پس 

  ).٤٠٩همان، (
  صفت حق و صفت خلق. ۲.۴ 

نظر هجويري، با توحيد موافق نيست كه نعوت و صفات بندگان، حقيقي و از آن خودشان  به
تنها صفات خداوند است كه . صفات آنها دائم نيست، بلکه رسم و مجاز است. شمرده شود
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١٠٥ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

د رسم و مجاز است و حقيقت ده ند به بنده ميصفتي هم كه خداو ۱۳.حقيقي و دائم است
حقيقت از  به) داربودن روزه(، صوم برای مثال. ِ خدا و تحت تملك و فعل خداست آنآن از 

الصوم لي و أنا أجزي : در حديث آمده است. خداست و از روي مجاز منسوب به بنده است
. فعولات و مخلوقات خداستجمله اوصاف بندگان همه مهرآنچه در عالم است از ،زيرابِه؛ 
  ).٥١ همان،(نسبت آن به بنده مجازي و به خدا حقيقي است  ،پس

نخست اينكه، صفت حق قديم و : تدر اين مقايسه شايد دو اصل كلامي را بتوان جس
نامخلوق است، اما صفت خلق محدث و مخلوق است و ) اشاعره و ماتريديه(نظر اهل سنت از

ديگر اينكه، اين مقايسه مبين اصل . ن خلق كرده استخداوند آن صفات را در انسا
  .است ۱۴مخالفت

  اقسام صفات خدا. ۳.۴ 

ترين اوصاف خدا  كلي. شناسد هجويري بر آن است كه هركس خدا را به يكي از اوصاف مي
او معتقد است  ).٤٢١ همان،(اوصاف كمال، اوصاف جمال و اوصاف جلال : بر سه قسم است

تنها بايد به كمال او گواهي دهد و او را از نقص . يابد وند معرفت نميكه آدمي به كمال خدا
اما دربارة جمال و جلال بر آن است كه اگر منظور بنده جمال حق باشد در . مبرا بداند

پس رؤيت تعلق به جمال حق دارد كه ). همان(است » رؤيت«معرفت وي همواره مشتاق 
روست كه ماتريدي آن را لذت روحي  ينازا. بردن از ديدن جمال خداست متضمن لذت

: ك.ر(آورد  شمار مي به حاني بهشتيان را در بهشت رؤيت حقداند و بالاترين لذت رو مي
همواره از صفات بشري خود  ،چنانچه منظور انسان جلال خدا باشد). ٣٨٢: ١٣٦٢شريف، 

بر  صفاتي را كه المحجوب کشفصاحب  ).٤٢١: ١٣٨٤هجويري، (نفور و گريزان است 
  :شمارد قرار برمي توحيد و يگانگي خدا دلالت دارند بدين

  .خدا يكي است. ۱
  .پذيرد فصل و وصل نمي. ۲
مبتني بر عدد (ثنويت و دويي بر او روا نيست؛ چراكه يگانگي او عددي نيست . ۳
  ).نفي ثنويت(شدن با عددي ديگر دو تا شود  واسطة جمع كه به) نيست
  .محدود به جهات نيست. ۴
صورت حكم فعل  گير نيست؛ زيرا مكان هم نيازمند مكاني ديگر است كه دراين مكان .۵

  .و فاعل و قديم و محدث منتفي خواهد بود
منظور هجويري اين است كه اگر خدا متحيز باشد، بين خدا و مخلوقاتش از اين جهت 

  .بودتفاوتي نخواهد بود؛ زيرا در آن صورت خدا هم مانند موجودات در مكان خواهد 
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١٠٦  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

اند  بر آن است كه تحيز خدا را حكماي اسلامي نفي كرده المراد كشفعلّامه حلّي در 
مجسمه . اند جز اهل تجسيم كه براي خدا حيز و مكان قائل شده) اعم از شيعه و سني(

علامه (روا نداشتند، او را بالاي آسمان و روي عرش تصور كردند اگرچه براي خدا نام جسم 
  ).٤٠٧: ١٣٨٨، حلّي

   .عرض نيست تا نياز به جوهر داشته باشد. ۶
 .جوهر نيست تا نياز به چيزي مانند خودش داشته باشد تا وجودش را اثبات كند. ۷

 .جسم نيست، پس مركّب و مؤلَّف از اجزا نيست. ۸

 .روح نيست كه نياز به بِنيت و جسم داشته باشد. ۹

 .تغير بر ذات و صفات او روا نيست. ۱۰

 ).سبحان(ك از آفات و عيوب و زوال است پا. ۱۱

 .موصوف به صفات كمال است. ۱۲

شمارد چون حي، عليم، مريد، قدير، سميع، بصير،  او در ادامه صفاتي را براي خدا برمي
  ).٢٤١: ١٣٤٤بغدادي، : ك.ر(داند  بغدادي اين صفات را ازلي مي... . متكلّم، باقي و

پيروي از اهل سنت بر آن است كه صفات خدا گونه كه اشاره شد، هجويري به  همان
. آنها وصف كرده استاست؛ يعني، صفاتي است كه او خود را در قرآن صراحتاً به » توقيفي«

گونه صفات را  حكم بصيرت و هدايت حق اين نظر او موحد كسي است كه بهبنابراين، از
: گويد ن ذكر اين صفات ميرو، او در پايا ازاين). ٤٠٩: ١٣٨٤هجويري، (اثبات و تأييد كند 

بري است از آن صفاتي كه ملحدان وي را به هواي خود صفت كنند كه وي خود  ]خداوند[«
بنابراين، موحد كسي  ).همان(» تعالي االله عما يقولُ الظّالمون. را بدان صفت نكرده است

قيفي است كه از صفات خودساختة بشري و انتساب آنها به خدا تبري جويد و به صفات تو
ـ در معرفت خدا همواره  گفتة هجويري ـ به او معتقد باشد؛ چه، در اين صورت است كه

  .خداوند است» رؤيت«مشتاق 

  )مشاهدت، ديدار(رؤيت . ۵

هاي کلامي جذابيت  رؤيت يکي از موضوعات مهم است که تقريباً براي تمام فرقه
هاي خود در زمينة توحيد از  ها براي اثبات ديدگاه اغلب فرقه. توجهي داشته است درخور

  .اند مسئلة رؤيت مدد گرفته
منزلة پتانسيلی فکري و قوي در کتاب و سنت  البته، بايد درنظر داشت که اين مسئله به

  .اند نظران به آن تمايل نشان داده رو، متکلمان و صاحب وجود داشته است؛ ازاين
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١٠٧ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

تفاوتي دربارة رؤيت اظهار های مختلف هريک بنابر نظريات توحيدي خود عقيدة م فرقه
آنها معتقد بودند چون خداوند از . کلي منکر بودند معتزله رؤيت خداوند را به. اند کرده

شدنی  انجامد، منزه است، پس رؤيت جسميت، جهت، مکان، زمان و حرکت، که به تشبيه مي
  ). ٦٨: ١٣٨٣شهرستاني، (هم نيست 

رؤيت را يکسره انکار  ،مانند معتزله ،وهيگر: باره دوگونه اعتقاد داشتند اينمرجئه در
اشعري، (دانستند  خدا را در آخرت به چشم سر قابل رؤيت مي ،کردند و گروهي ديگر مي

٧٩: ١٣٦٢.(  
نظر اهل تشيع، رؤيت مستلزم ، ازدارند؛ زيرا شيعه رؤيت خدا را به چشم روانمي
او  ۱۵.)٢٧٧ :۱۳۴۴ د،شيخ مفي( همه منزه است جسميت، جهت و مکان است و خدا از اين

: ۱۹۷۸الحسني،  عروفم(شود  آيد و در جهت و مکان واقع نمي جسم نيست، در جسم درنمي
و الرادع أناسي «: شود تأكيد شده است كه خداوند مانع رؤيت خود مي البلاغه نهجدر ). ۱۶۹

او تُدركَه ن أن تَنالَهاما،  .)۱۸۱ /۱: ۱۳۷۲كليني، : ك.نيز ر ؛۷۴ :۱۳۷۴ ،شهيدي(» الابصارِ ع
  :گويند باره مي برخي محققان دراين. دانند اشاعره رؤيت را در هر دو جهان ممكن مي

اشاعره، محدثان و برخي ديگر از فرق اهل سنت معتقدند که امکان رؤيت خدا در 
کنند که انسان قادر است اعراض و  دنيا و آخرت وجود دارد و چنين استدلال مي

سبب رؤيت اين اشيا چيزي جز وجود آنها نيست و اين سبب به جواهر را ببيند و 
  ).۱۷۰: ۱۹۷۸الحسني،  معروف(عينه دربارة خدا هم صادق است 

بينند؛ زيرا، از نظر عقلي آن را  بنابراين، آنها از نظر عقلي و نقلي مانعي در رؤيت خدا نمي
ي از قرآن داير بر دانند و از نظر نقلي هم شواهد مستلزم حدوث و تشبيه و تجنيس نمي

وجوه يومئذ ناضره و إلي  ؛ ازقبيل)٧٥-٧٣ :۱۳۶۳ الاسلامي، شيخ(کنند  رؤيت خدا ذکر مي
  ).۲۳و  ۲۲/قيامت(ربها ناظره 

مذهب هستند، رؤيت خدا را در  شوند و حنفي ماتريديه، که از اهل سنت محسوب مي
  ).٣٨٢: ١٣٦٢شريف، (دانند  اين دنيا غيرممکن، اما در آخرت براي مؤمنان ممکن مي

کند که از  هجويري موضوع بحث را با سه اصطلاح رؤيت، مشاهدت و ديدار معرفي مي
در  .برد کار مي و گاهي براي رؤيت باطني به اين ميان لفظ ديدار را گاهي براي رؤيت ظاهري

ها در كه تن ،نخست، رؤيت به چشم سر: توان يافت اظهارات او دو نوع کلي از رؤيت را مي
مشاهدة (و ديگر، رؤيتي که به چشم سر ممکن نيست  خرت براي مؤمنان ميسر است،آ

واسطة شهود قلبي که او آن را بيشتر با اصطلاح  ؛ يعني رؤيت آيات الهي به)باطني و شهودي
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١٠٨  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

 درهايي از هر دو نوع رؤيت  در ادامه، نمونه .کند بيان مي ۱۶مشاهدت و گاه ديدار
  .دشو ميبررسي  المحجوب کشف

  رؤيت به چشم سر. ۱.۵

هجويري بر اين باور است که خداوند از نظر ذات مدرک و محسوس نيست؛ بنابراين، در دنيا 
کسي را به «کند  در جاي ديگر تصريح مي). ٤٥٤: ١٣٨٤هجويري، (بيند  کسي او را نمي
رؤيت را حال، هرچند  بااين. جهاني است و منظور او رؤيت اين) ٣٨ همان،(» ديدار وي راه نه

در دنيا به «: گويد بيند و مي داند، در آخرت براي اوليا و مؤمنان ميسر مي در دنيا مقدور نمي
غيبت از حق سکونت بر ايشان روا نه و اندر عقبي به حضور حق و تجلي و رؤيت قرار بر 

  ).١٤٩ همان،(» ايشان روا  نه
از دوزخ خلاص نيابد و به تا در قيامت مؤمن «: گويد وضوح بيشتر مي در جايي ديگر به

کند  او به اين دليل چنين اظهارنظر مي). ٣٠٠ همان،( »بهشت نرسد، حقيقت رؤيت نيابد
آيد، کشف و مشاهده است و  شمار مي که حتي در بهشت هم آنچه نعمت حقيقي و کامل به

ين اين سخن هجويري قوياً عارفانه است و يادآور ا). ١٦٩ همان،(نعمات ديگر منظور نيست 
  :بيت مولاناست

  ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
  

  بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاييم  
  )٨١٢ :۱۳۷۴ مولوي،(            

کلامي آن هم درخور توجه و منطبق با ديدگاه ماتريديه دربارة رؤيت  اين، جنبة وجود با
   :کنند ايشان تصريح مي. است

  همه،از روحاني است و پاداشي است كه بيش ي ورؤيت خدا در بهشت برترين لذت عقل
اين يك اصل ايماني مبتني بر قرآن و سنت است و عقل هم . اند مؤمنان به آن چشم دوخته

كه هست  بايد اين اصل را چنان ،آنكه وارد جزئيات آن شويم پس، بي. كند آن را تأييد مي
  ).٣٨٢ :١٣٦٢ ،شريف(بپذيريم 

  : گويد مي التوحيداب شيخ ابومنصور ماتريدي در کت
مانند  ) شود علمي که با حواس و  ديدن حاصل مي(گونه که جايز نيست علم عيان  همان

نيست؛ زيرا، در علم استدلال کافر و  مؤمن تلقي شود، عکس آن نيز جايز   علم  استدلالي
دي، ماتري( خُصَّ بها المؤمن يةبالرؤ ةاست؛ و البشاريکسان هستند، اما رؤيت خاص مؤمن 

۱۹۸۶ :۸۰ -۸۱ .(  
  ).همان(شود  بنابراين، اصل رؤيت اثبات مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

2:
06

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 A
pr

il 
5t

h 
20

17

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-2751-fa.html


١٠٩ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

او . آيد، در بيانی استدلالي، رؤيت خداوند در آخرت را اثبات کند هجويري درصدد برمي 
کنند، در آخرت نيز او را  طورکه در دنيا به خدا علم پيدا مي معتقد است مؤمنان همان

وقتي علم حاصل شد، . يقين علم نيست علم بي استدلال او اين است که اصولاً. بينند مي
شوند؛ زيرا مؤمنان در آخرت خداوند را به همان  ـ مي ـ يعني عيني  امور غيبي همچون عين

اگر خلاف اين باشد، يا رؤيت خدا در . بينند صفت که در دنيا نسبت به او علم دارند مي
در اين دنيا مردم . حيد استآخرت درست نيست يا علم دنيا و اين هر دو باطل و خلاف تو

اين  ،اما. به خدا علم و اقرار دارند، پس در آن دنيا رؤيت خدا هم درست خواهد بود
معني نيست که وجود علم تماماً وابسته به رؤيت است بلکه رؤيت فقط سبب حصول  بدان

  ).٥٥٧: ١٣٨٤هجويري، (علم و معرفت به خداست 
نخست، اينکه رؤيت خدا : کند چيز را مطرح مي بنابراين، هجويري در اظهارات اخير دو

ميسر است، اما اين امر در آخرت واقع خواهد شد؛ ديگر اينکه، رؤيت سبب تحصيل علم و 
  .گفته به خداوند است معرفت پيش

توان  کند مي را در قولي که هجويری از سهل تستري نقل مي مزبورهاي  خلاصة ديدگاه
  : قول سهل از اين قرار است. جست

 ةٌموجوددارالدنيا،  بالابصار في ئيةو لامر طةبالاحا كةٍغيرمدربالعلمِ  ةفموصوااللهِ  ذاتُ
العقبي، ظاهراً  و لاحلول، و تَراه العيون في طةٍحقايق الايمان عن غير حد و لا احا به

جِبقد ح ،و قدرته لکهعن  في م الخلقمعرفة بآياته لَّهم عليهو د هذات و القلوب  کنه
و العقولُ لاتُدرکُه المؤمنون بالابصارِ من غير. تعرفُه اليه ينظُر يةٍنها و لاادراک احاطة .

  ).٤١٥ همان،(
 ئيةلامراالله  نخست، ذات :سه عبارت درباب رؤيت آمده که درخور توجه است ،در قول بالا

: العقبي العيون في دوم، تراه .ودش خداوند در دنيا به چشم سر ديده نمي: بالابصار في دارالدنيا
و لا  طةاحامنون بالابصار من غير سوم، ينظر اليه المؤ .بينند ها در آخرت او را مي چشم

ـ به چشم سر، بي از آنکه ذات وي را ببينند يا  ببينند وي راـ يعني در عقبي« :ةينهاادراک 

  ).٤١٦ همان،(» نهايتي را ادراک کنند
  رؤيت باطني. ۲.۵

پذير است و تقريباً تمام مکاتب بزرگ چون شيعه،  وع رؤيت در اين دنيا هم امکانن ناي
شود به اين  ويري نيز كه از اهل سنت محسوب ميهج. اشاعره و ماتريديه آن را قبول دارند
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١١٠  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

نخست،  :است پذير او به دو گونه تقسيم اين قسم از رؤيت در انديشة. دارد نگرش اعتقاد
  .دوم، رؤيت آيات الهي و )ديده دل(رؤيت قلبي 

  رؤيت قلبي. ۱.۲.۵

). ٥٩٢ همان،( برند هدت، دل، سر و روح نصيب ميدر مقام مشامعتقد است هجويری 
اما اين نوع رؤيت گرچه امري ميسر است، . بنابراين، مشاهدت نوعی رؤيت باطني است

  ).٥١ همان،(دستيابي به آن به فعل و مشيت حق است نه به کسب و فعل بنده 

جويري نظري دربارة رؤيت و مشاهدة قلبي دارد مبني بر اينکه مشاهده و رؤيت قلبي ه
چنين نيست که وهم در حال ذکر و تفکر، تصوري را در دل اثبات و پيدا کند؛ چراکه اين 

خداوند اندازه و حد ندارد تا در اثر وهم اندازة آن در دل معلوم شود يا عقل بر . تشبيه است
موهومات از جنس وهم و معقولات از جنس عقل هستند، . رددکيفيت آن واقف گ

. لطايف و کثايف يکسره از جنس همديگرند. جنس اجناس نيست که خدا هم درحالي
اند و محدثات از  اضداد محدث ،زيرا ند با يکديگر در تضاد قرار گيرند؛توان مي ،دليل همين به

با اجناس  ،پس دلالت دارد؛) قديم خداوند(ت قديم توحيد بر وحداني ،اما. اند جنس  يک
بنابراين، مشاهده در دنيا مانند رؤيت در آخرت است اما نه از نوع . استمغاير ) محدثات(

در عقبي رؤيت ممکن است، پس در دنيا هم جايز است؛ زيرا  ابه،وهم و چون به اجماع صح
فرقي  دهد مي بردهد با مخبري که از رؤيت دنيا خ ميان مخبري که از رؤيت عقبي خبر مي

کند بلکه از  دهد، دعوي رؤيت نمي رؤيت عقبي يا رؤيت دنيا خبر مي هرکس دربارة. نيست
دهد؛ چراکه مشاهده و ديدار صفت و ويژگي سر و باطن است و  جواز رؤيت خبر مي

که بتواند از آن  نحوي حال، اگر زبان از سر باخبر باشد به. خبردادن تعبير و بيان زباني است
خن و عبارتي بپردازد، آن ديگر مشاهدت نيست بلکه ادعاست؛ زيرا چيزي که اصل و س

تواند از آن سخن گويد و عبارتي از آن  کند، زبان چگونه مي حقيقت آن را عقل ادراک نمي
  ).٤٨٩ همان،(» قصور اللّسان بحضور الجنان ةَلأن المشاهد« ):٤٨٩-٤٨٨ همان،(بپردازد 

معني توهم و تصورات باطني تلقي شود، تشبيه محسوب  لبي بهبنابراين، اگر رؤيت ق
زيرا از جنس موهومات و معقولات نيست و  ل آنکه، خداوند بري از تشبيه است؛حا. شود مي

  .نبايد رؤيت خدا را چه در آخرت چه در دنيا از جنس موهومات فرض کرد
را باطني و قلبي  اين نظر هجويري به اعتقاد ماتريديه نزديک است که رؤيت دنيايي

با اين تفاوت که ماتريديه رؤيت دنيا را باطني  ،انديشد البته، شيعه نيز چنين مي. دانند مي
رؤيت دنيوي و  ،نظر اهل تشيع وي را ظاهري و به چشم سر، اما بهدانند و رؤيت اخر مي

 روست که او دربارة کسي که به درجة مشاهدت ازاين .اخروي هر دو سري و باطني است
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١١١ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

تا دماغ جمله ] گردد[محبتش جمله مشاهدت «رسيده باشد، معتقد است چنين کسي 
؛ )٣٩ همان،(» گوش شنونده ديده بيننده گردد و بي ال تا  بيمحل ديدار شود از غلبة خي

  .يعني از طريق سر و باطن خدا را رؤيت کند
رؤيت قلبي و  کند که از آن پيداست كه او شروطي براي اما او از شبلي قولي نقل مي

قل للمومنين يغضّوا : قول شبلي از اين قرار است که در معني و تفسير آية. باطني قائل است
اَي من ابصار الرؤوس عن المحارم و ابصارالقلوب عما «: گفت) نور/ ۳۰(من ابصارهم 

ند از داربگو مر مؤمنان را تا چشم سر نگاه دارند از نظر به شهوت، و چشم دل نگاه . االله سوي
  ).٤٨٦ همان،: ك.؛ نيز ر٢٣٧ همان،(» )حق(رؤيت  جز انديشة انواع فکرت به

بنابراين، شرط رؤيت حق به چشم دل اين است که آدمي چشم سر را از شهوات 
. در غير اين صورت، انسان دچار جهل و کوردلي است. فروپوشاند و چشم دل را از غير خدا

رسد نه  کوردل و جاهل باشد، نه در دنيا به رؤيت ميحال، اگر کسي در اثر ابتلا به شهوات 
  ).همان) (اسراء/ ۷۲(الاخره اعمي  من کان في هذه اعمي فهو في: در عقبي

  ادلة نقلي بر اثبات رؤيت قلبي. ۱.۱.۲.۵

براي اثبات صحت و درستي رؤيت قلبي احاديثي نبوي و قدسي نقل  المحجوب کشفمؤلف 
  :رار زير استکند كه برخي از آنها به ق مي

 اجيعوا بطونکم، دعوالحرص و اعروا اجسادکم، قصّروا الامل و اظمأوا اکبادکم، دعوا. ۱
  .االله بقلوبکم  الدنيا لعلّکم ترون

أُعبد االلهَ کأَنَّک تَراه فإن لم : و نيز پيامبر در پاسخ جبرئيل دربارة احسان گفته است. ۲
يراک فإنَّه تَراه تکن. 

يا داود أَتَدري : ن، در حديث قدسي آمده است كه خداوند وحي كرد به داودو همچني. ۳
  ).٤٨٤ همان،(القلبِ في مشاهدتي  ةُحيو: لا، قال: ما معرفتي؟ قال

  :رؤيت قلبي است» مشاهدت«کند که منظور صوفيه از لفظ  گاه خود تصريح مي آن
بينند  ـ را مي تعالي ل حق ـو مراد اين طايفه از عبارت مشاهده، ديدار دل است که به د«

  ).همان(» اندر خلأ و ملأ
  رؤيت قلبي و معراج. ۲.۱.۲.۵

ای معرفتي و كلامي در ميان مذاهب گوناگون مطرح  مسئلة رؤيت درباب معراج نيز درقالب مسئله
  :کند هجويري دربارة شب معراج و نحوة رؤيت پيامبر در آن شب چنين اظهار مي. شده است
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١١٢  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

االله  ـ رضي عباس  حق را نديدم و ابن: معراج مر عايشه را خبر داد که از شب) ص(مصطفي
اما آنچه گفت ديدمش، . حق را بديدم: ـ مرا گفت السلام رسول ـ عليه: عنهماـ روايت کند که

  ).٤٨٧ همان،( آنچه گفت نديدم بيان از چشم سر عبارت از چشم سر کرد و
يکي از اين دو اهل باطن بودند «: افزايد ميگاه دربارة ماهيت فکري دو فرد مزبور  آن
پس چون : سخن با هريک بر اندازة روزگار او گفت). عايشه(و يکي اهل ظاهر ) عباس ابن(

  ).همان(» سر ديد اگر واسطة چشم نباشد چه زيان؟
توان ديد، اما چشم سر مانع  کند که به چشم سر خدا را مي در جملة آخر، تأکيد مي

گويد، رؤيت او را از نوع رؤيت قلبي  ديگر نيز که از معراج پيامبر سخن مي جاي. رؤيت است
  ).۴۸۵ همان،: ك.ر(داند  مي

چرايي در آن روا و دانند و هيچ چون ج به چشم سر مياما اشاعره رؤيت پيامبر را در معرا
نجوي که نظامي گ ار ادبي نيز نفوذ كرده است، چنانبينند، تاآنجاكه اين ديدگاه در آث نمي

  :کند مذهب است تأکيد مي که خود اشعري
  ديد محمد نه به چشمي دگر

  
  بلکه بدين چشم سر اين چشم سر  

  )١٨٦: ١٣٧٢نظامي گنجوي، (      

روست که آنها اساساً مانعي در رؤيت خدا چه در دنيا و چه در آخرت  اين عقيده ازآن
دانند، اما معتقدند در دنيا  حتمي مي بينند، اما ماتريديه رؤيت خدا را در آخرت ممکن و نمي

صورت، اينکه رؤيت در معراج را هم به چشم  دراين). ٣٨١: ١٣٦٢/٢شريف، (غيرممکن است 
در اين ميان، شيعه چون اصولاً رؤيت بصري را باور ندارند،  .سر غيرممکن بدانند بعيد نيست

  .کنند ر ميرؤيت پيامبر را در معراج به رؤيت قلبي و ديدن آيات خدا تعبي
  رؤيت آيات الهي. ۲.۲.۵

با اين تفاوت که اين نوع . توان در شمار مشاهدة قلبي آورد اين قسم از رؤيت را هم مي
 .برد به اين معني که مستدلّ از رؤيت دالّ به مدلول راه مي. رؤيت مبتني بر استدلال است

 .برد مي ود و حقانيت او پيي خداوند به وجها عبارت ديگر، بيننده از ديدن آيات و نشانه به
  : هجويري خود معتقد است که

چون دوستان نگاه کنند عالمي بينند مقهور قهر وي و اسير سلطان وي، و وجود اين در جنب 
مقهور نبينند . قدرت فاعل متلاشي و اندر ذُلّ کُنِ وي ناچيز، به چشم اشتياق اندر آن نگرند

  ).١٤١: ١٣٨٤هجويري، (مخلوق نبينند خالق بينند . مفعول نبينند فاعل بينند. قاهر بينند
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١١٣ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

نگرند آن را مخلوق و مفعول خالق و فاعلي  مؤمنان و اهل محبت وقتي به اين عالم مي ،يعني
اندر «: تعبير هجويري که اين عالم تحت سيطره و مقهور ارادة وي است و به نحوي بينند؛ به مي

  .متضمن رؤيت آيات حق است اين عبارت. وجود آمده است به ۱۷»ذلّ کُنِ وي
دل محل دوستي بود و ديده محل «: کند درجاي ديگر نيز به اين نوع رؤيت اشاره مي

را ) چشم سر(او در اين عبارت ديده ). ٤٢١ همان،(» ...رؤيت عبرت و دل موضع مشاهدت
حق دانسته  و دل را محل رؤيت و مشاهدة ،هاي حق محل رؤيت عبرت؛ يعني، آيات و نشانه

بنابراين، . هاي معيني قائل شده است مظروف ،»ديده و دل« ، يعنی ظروفاز براي هريك و 
كه نظر هجويري معطوف گونه استنباط كرد  دار تلقي و اين بندي را معني توان اين تقسيم مي

ها و آيات الهي دانسته و دل را  جهاني است كه چشم را موضع رؤيت عبرت به رؤيت اين
  .محل مشاهدة حق

نقل شده گواه ديگري است بر اينكه  المحجوب كشفواسع در  ي كه از محمدبنقول
ما رايتُ «: محمد واسع گفته است. هجويري به صحت و درستي مشاهدة آيات حق باور دارد

طبق تحليل هجويري، اين قول معرف كساني است ). ١٤١همان، (» شيئاً الا و رايتُ االلهَ فيه
اند؛ چراكه بندگان در ايمان به خدا و محبت او به  ق رسيدهكه به مرتبة مشاهده و رؤيت ح

او براي اثبات اين مدعا دو . بينند رسند كه در افعال و خلقت خدا تنها او را مي موقعيتی می
) تصوير، نقاشي، پورتره(كه كسي اندر صورتي  چنان«: كند، يكي تمثيل صورتگر تمثيل ذكر مي

تاره را ديد و ماه و آفتاب و س«ديگر اينكه، ابراهيم خليل مثال ). همان(» نگرد، مصور بيند
  ).همان(» ديد ديد جمله به صفت محبوب خود مي هرچه مي)... ۷۷/انعام(هذا ربي : گفت

پس، يكي از وجوه رؤيت، كه هجويري به آن قائل است، اعتقاد به اين است كه تمام 
اين خود به نوعي رؤيت . هستند مخلوقات خدا و افعال او نشاني بر وجود و وحدانيت او

كند كه بيشتر به نظريات ائمة شيعه  اي طرح مي گونه او در اينجا مسئلة رؤيت را به. خداست
در اصول کافي نقل ) ع(اي در حديثي كه از امام باقر چنين عقيده. و اهل تشيع نزديك است

  :شده آمده است
القلوب بحقائق الايمان و لايدرك  الابصارِ و لكن رأته ةٍالعيون بمشاهد  بل لم تره«

  ).١٣١/ ١: ١٣٧٢كليني، (» موصوف بالآيات، معروف بالعلامات... بالحواس
هم خدا را از طريق ايمان و آيات و علامات كه مخلوق ) ع(كه پيداست، امام باقر چنان

  .بيند شناسد و مي خدا هستند مي
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١١٤  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

  رؤيت آيات سبب حصول معرفت، نه علت آن. ۳.۲.۵

گروهي معتقدند كه علت . اند وجو كرده خي متكلمان رابطة رؤيت آيات را با معرفت جستبر
يابد؛ يعني رؤيت آيات حق  معرفت حق استدلالي است و تنها مستدل به معرفت دست مي

او ابليس را . داند هجويري اين عقيده را باطل مي. شود علت حصول و معرفت واقع مي
ابليس آيات بسيار ديد، بهشت و دوزخ و «: آورد شاهد ميمنزلة عنصر نقض اين مدعا  به

اگر رؤيت ). ٣٩٢: ١٣٨٤هجويري، (» عرش و كرسي و رؤيت آنها وي را علت معرفت نيامد
داد نه  آيات و استدلال برمبناي آنها، علت معرفت بود، خدا آن را علت معرفت قرار مي

  ).٣٩٣ همان،(مشيت خود را 
هاي الهي را علّت  اعت صحت عقل و رؤيت آيات و نشانهاو معتقد است اهل سنت و جم

آورند؛ زيرا علّت معرفت جز عنايات و لطف  شمار مي دانند، بلكه سبب آن به معرفت نمي
عنايت حق عقل نابيناست؛ چه، عقل به ماهيت خود جاهل  بي. خداوندي و مشيت او نيست

شناسد  ، چيزي كه خود را نميبنابراين. اند يك از عقلا هم عقل را نشناخته است و هيچ
عنايت خداوندي استدلال و فكرت در رؤيت  رو، بي تواند ديگري را بشناسد؟ ازاين چگونه مي

  ).همان(آيات خطاست 
اثبات سبب در توحيد، که مسئلة رؤيت آشکارا با آن در ارتباط است، متأثر از روش 

: ك.ر( انجامد، ي به توحيد مينظر هجوير ايشان براي تحصيل معرفت، كه به. ماتريديه است
بردن به  چند روش را براي راه ،طورکلي به ،ماتريدي. قائل به اسبابي هستند) ٤٠٨همان، 

، اخبار، عقل )الاعيان، العيان(حواس : اند از کند که عبارت معرفت حقايق اشيا و امور ذکر مي
  : شود اي کوتاه مي نها اشارهدر ادامه، به هريک از آ. و هدايت وحي) ۷: ۱۹۸۶ماتريدي، ) (نظر(

كه معرفت را كند  مخدوش اعلام ميهايي را  ماتريدي آرای فرقه): الاعيان(حواس ) ۱
بينند و حواس را  دانند يا كسب آن را تنها از طريق عقل ميسر مي يافتنی نمي اساساً دست

  ).همان: ک.ر(شمرند  كار مي در حصول معرفت بي
نخست، اخبار : ي برآن است كه خبر خود دو گونه استو): گزارش يا حديث(اخبار ) ۲

دوم، اخبار رسل كه به نظر او هر دو نوع خبر منشأ معرفت است و هرکس . تاريخي و متواتر
من اَنکَر جملتَه لَحق بِالفَريقِ « :شود ه گروه منکران معرفت ملحق ميآنها را انکار کند ب

 ).همان(» الأول

ترين منبع معرفت است؛ زيرا بدون عقل، حس و خبر دركشف  مهمعقل ): نظر(عقل ) ۳
الاضطرار «: گويد که ماتريدي مي چنان ).۳۷۱: ۱۳۶۲شريف، (و درك حقيقت ناتوان هستند 

 ).۹: ۱۹۸۶ماتريدي، (» اليه في علمِ الحس و الخبرِ
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١١٥ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

شود،  ترين منبع معرفت محسوب مي نظر ماتريدي عقل مهم هرچند به: وحي) ۴
 نشانة آن آرای. شود يری معتقد است گاهي بر اثر عوامل محيطي ديدة عقل تار ميهجو

بهترين راهبر . بنابراين، عقل هم به راهبر نياز دارد. متعارض علما دربارة مسائل و امور است
اگر كسي ضرورت وحي الهي را در هدايت عقل انكار كند، بر عقل . عقل وحي الهي است

است؛ زيرا وحي هم در امور ديني و هم در امور دنيوي ياور عقل  تكليف مالايطاق گماشته
  .)٣٧٢-٣٧٠: ١٣٦٢شريف، : ك.ر(است 

نزديك است؛ چه، او نيز آنچه از هجويري در بالا نقل شد، به همين نگرش معرفتي 
هايي  ـ دانسته است، راه ـ و نه علت آن قبيل عقل و حواس را كه اسباب رؤيتوسائطي از

  .کند ت توحيدي تلقي ميبراي كسب معرف
  رؤيت آيات و معراج. ۴.۲.۵

  : هاي الهي است درباب معراج پيامبر قائل به رؤيت آيات و نشانه المحجوب کشفمؤلف 
و ـ  و معراج وي ما را خبر داد  ـصلي االله عليه و سلم ـ  از رسول  تعالي و خداوند ـ

چيز باز  االله، چشم به هيچالشوق الي  ةمن شد) ۱۷/نجم(مازاغ البصر و ماطغي : گفت

هرگاه كه محب چشم از موجودات فراكند . نكرد، تا آنچه ببايست به دل بديد
أي من آيات ربه الكبري لقد ر: لقوله تعالي. را ببيند) خدا(لامحاله به دل موجد 

  ). ٤٨٥: ١٣٨٤هجويري، ( )۱۸/نجم(
دربارة اينكه ) ع(دگاه امام رضااز اين منظر دي. اين طرز فكر به ديدگاه اهل تشيع نزديك است

  ).١٢٨/ ١: ١٣٧٢كليني، : ك.ر(پيامبر خدا را در شب معراج رؤيت نكرد قابل استناد است 
  ها و معاني ديگر رؤيت از نظر هجويري راه. ۳.۵

هايي براي  كند كه درواقع آنها را راه وي به معاني ديگري درباب رؤيت خداوند اشاره مي
  :برخي از آنها به قرار ذيل است. دکن حصول رؤيت معرفي مي

  ؛)١٤٧و  ١١: ١٣٨٤هجويري، : ك.ر(رؤيت همراه با مجاهدت . ۱
 ؛)١٥٥همان، (صدق منتج به رؤيت است : صدق. ۲

) هم اشاعره و هم ماتريديه(اين انديشة اهل سنت : رؤيت تقدير خدا اعم از خير و شر. ۳
 ؛)١٥٩ همان،(داند  است كه تقدير خير و شر را از خدا مي

 ؛)٣١٤همان، (مهار هواي نفس براي رؤيت خدا . ۴

 ؛)١٥٩همان، (عبادت و عبوديت منتج به رؤيت است . ۵

اما ذكري كه انسان را در دايرة خود محصور نكند و آدمي از : براي رؤيت» ذكر«. ۶
 ؛)٢٣٦همان، (بپردازد ) خدا(طريق آن به مذكور 
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١١٦  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

شنوانيد و از اين طريق او را مرتبة توحيد و خدا كلام خود را به انسان : كلام خدا. ۷
 ).٣٦٩همان، (رؤيت عطا كرد 

را كه ) ع(موسي. داند همه، هجويري طلب رؤيت خدا را كار مبتديان طريق حق مي بااين
را كه طلب رؤيت نكرد ) ص(آورد و پيامبر اكرم شمار مي طلب ديدار خدا كرد مبتدي به

  ).٢٥٤ همان،(داند  منتهي و متمكن مي

جنيد با بياني ذوقي و .  كند در جاي ديگر، با همين ديدگاه، قولي از جنيد نقل مي
اگر «: گويد داند و مي حال آميخته به رنگي از استدلال طلب رؤيت حق را ناصواب مي درعين

خداوند مرا گويد كه مرا ببين، گويم نبينم كه چشم اندر دوستي غير بود و بيگانه و غيرت 
  ).٤٨٧ همان،(» ديدمش واسطة چشم مي بازدارد كه اندر دنيا بي  دار ميغيريت مرا از دي

  گيري نتيجه. ۶

  : شود هاي هجويري درباب توحيد و رؤيت الهي نتايج ذيل حاصل مي از بررسي ديدگاه
بر تعقل، وحي و هدايت الهي را هم  هجويري در زمينة توحيد، مانند ماتريديه، علاوه

گذارد، اما  اهي عقايد اشاعره در اين زمينه بر هجويري تأثير ميگو اينكه، گ. داند دخيل مي
  . او عمدتاً به حصول علم به توحيد در ساية اسباب و هدايت الهي تمايل دارد

او به پيروي از ماتريديه نظرية . داند او ذات را مانند شيعه و اهل سنت لايتغير مي
گويد  كند و می اند  نفي مي مطرح كرده را كه معتزله و برخي حکماي يونان» المعدوم شيءٌ«

  .خود متضمن اثبات بقای ذات است »لا شيء«نفي 
دانند اما، اشاعره مانند شيعه صفات فعل  اشاعره و ماتريديه خدا را داراي صفات قديم مي

و فعل قديم و ازلي  ماتريدي همة صفات خدا را اعم از ذات. شمرند خدا را حادث مي
داند، پس  قديم مي بر قدم ذات خدا، صفات او را نيز جويري علاوهچون ه. دکن محسوب مي

  . ماتريديه است رو درباب صفات دنباله
با وجود . نظراو، چون ذات خدا مدرک و محسوس نيست، رؤيت او در دنيا امکان ندارد به

تبع  بيند و آن را به اين، او رؤيت به چشم سر را در آخرت براي مؤمنان و اوليا ميسر مي
اين ديدگاه با نظر اشاعره که خداوند را در . کند ماتريدي بالاترين لذت مؤمن محسوب مي

بودن خدا در  رؤيت دانند مغاير است، اما با شيعه در غيرقابل کردنی مي هر دو جهان رؤيت
کلي، چه در دنيا چه در آخرت،  دنيا توافق دارد، با اين تفاوت که شيعه رؤيت به چشم را به

  . ندکن نفي مي
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١١٧ ١١٨- ٩١ صص، المحجوب دربارة توحيد و رؤيت الهی شناختی هجويری در کشف های معرفت ديدگاه

آورد و آن را به  شمار مي پذير به اما، وي مشاهدة باطني در دنيا را مانند همة فرق امکان
کند؛  دو گونة رؤيت قلبي و رؤيت آيات الهي تقسيم و براي هريک ادلة عقلي و نقلي ذکر مي

و رؤيت آيات پيامبر در معراج را رؤيت قلبي رغم اشاعره و مانند شيعه، رؤيت  تاآنجاکه به
وضوح با همان روند معرفتي ماتريديه آن را نه  در مورد رؤيت آيات، تقريباً به. کند بير ميتع

  . آورد شمار مي علت معرفت، بلکه سبب کسب آن به
آيد، عقايد هجويري در بعد معرفت توحيدي و در  که از نتايج بالا برمي بنابراين، چنان

هاي توحيدي او دخيل  ديدگاهمسائل ذات، صفات و رؤيت الهي، كه هريك در تبيين 
  .   هستند، غالباً متأثر از آرای ماتريديه است

   نوشت پي
1. subjective 
2. objective 
3.Wittgenstein 

  . اند دربارة حسن بصري و مذهب و صحت نيت و کردار او ترديد کرده. ٤
  ). ١٠٦ -٧ :١٣٨٤ ،يريهجو( و پاسخ امام به وي) ع(حسن بصري به امام حسن ةنام: كدر اين مورد ر. ٥
   ). ٨٢: ٣٦( انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيکون. ۶
  ).۱۵۶:۲(انا الله و انا اليه راجعون . ۷
منور، ؛ ، تعليقات۶۵۳: ۱۳۸۴هجويري، : ک.ر. الخير نيز نسبت داده شده است اين مضمون به ابوسعيد ابي. ۸

۱۳۸۱ :۱ /۲۴۴ .  
  .قابل اهورامزدا قرار دارد گويا منظور هجويري از يزدان همان اهورامزداستنزد زرتشتيان اهرمن در م. ٩

  .٤٠٧: ١٣٨٤هجويري، : ك.براي اطلاع از متن حديث، ر. ١٠
11. Anaximandros 

  . ۲۰۴: ۱۳۹۲عربي،  ابن: ک.؛ همچنين ر۶۹ - ۷۰: ۱۳۹۳چيتيك، : ک.در اين مورد ر. ۱۲
  .آن صفات است» نقديم و ازلي بود«دوام صفت خدا ناظر بر . ١٣
 .يك از صفات با وي مشاركت ندارند اصل مخالفت عبارت است از اينكه مخلوقات خدا در هيچ. ١٤
، كليني؛ ٧٤: ۱۳۷۴شهيدي، ؛ ٤١٤: ١٣٨٨المراد،  کشف: توان رجوع كرد اين مآخذ نيز ميباره به  در اين. ١٥

  .١٣١و ٢و٣ /۱ :۱۳۷۲
 ... .و ٤٨٩،٣٨٠، ٥٥٥، ٥٢٥، ٢٥٥، ٣٢،٣٦: ١٣٨٤هجويري، : ک.ردر مورد کاربردهاي گوناگون اين واژه . ۱۶

  ).٨٢: ٣٦(ان يقول له کن فيکون  شيئاانما امره اذا اراد : اشاره به چند آية قرآني دارد، از قبيل. ١٧

  منابع
  قرآن کريم

ترجمه و توضيح و تحليل محمدعلي . فصوص الحکم) ۱۳۹۲(علي  الدين محمدبن عربي، محيي ابن
 .کارنامه: تهران. چاپ ششم. صمد موحدموحد و 
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١١٨  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

ترجمة محسن . و اختلاف المصلين الاسلاميين مقالات )۱۳۶۲(علي بن اسماعيل  اشعري، ابوالحسن 
 . اميركبير: تهران  .مؤيدي

 .  اميركبير: تهران. چاپ دوم. ترجمة محمدجواد مشكور .الفرق بين الفرق) ۱۳۴۴(بغدادي، عبدالقاهر 

 .پيام امروز: تهران. ترجمة هوشمند دهقان. ابن عربي وارث انبيا) ۱۳۹۳(چيتيك، ويليام 

  .جامي: تهران. چاپ دوم. افرا ترجمة مهدي نجفي. عربي طريق عرفاني معرفت از ديدگاه ابن) ۱۳۹۰(ــــــ 
  .رنگين: تهران. ترجمة سيد محمدتقي فخرداعي گيلاني. تاريخ علم كلام) ۱۳۲۸(محمد  شبلي نعماني،

. گردآوري و ترجمه زيرنظر نصرالـله پورجوادي. تاريخ فلسفه در اسلام) ۱۳۶۲( محمد ميان، شريف
 .مركز نشر دانشگاهي: تهران

با مقدمه و تصحيح ). نحلو مللترجمة ( الملل توضيح )۱۳۸۳(عبدالكريم  شهرستاني، محمدبن
 .قبالا: تهران. چاپ ششم. جلد ۲. محمدرضا جلالي نائيني

 .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ هفتم. )ع(امام علي البلاغة نهج) ۱۳۷۴(شهيدي، جعفر 
  .اميركبير: تهران. چاپ دوم .ل کلاميتحقيقي در مسائ )١٣٦٣(سعد ا ،الاسلامي شيخ
 .)نصيرالدين طوسي  خواجه تجريدالاعتقاد شرح( المراد كشف) ۱۳۸۸(الدين  حلي، جمال علامه

  .اسلاميه: تهران. ابوالحسن شعراني ترجمة

 .زوار: تهران. چاپ هفتم. سير حکمت در اروپا) ۱۳۷۹(فروغي، محمدعلي 
تصحيح  به .احمد عثماني بن ابوعلي حسن ترجمة .قشيريه ةرسال )١٣٨٣( ابوالقاسم ،قشيري

  .علمي و فرهنگي: تهران .شتمه اپچ .الزمان فروزانفر بديع
). الفرق بين الفرق  ضميمة( عتقاديهالا النکت) ١٣٤٤) (شيخ مفيد(نعمان  قمي، ابوعبدالـله محمدبن

 .اميركبير: تهران. چاپ دوم. ترجمة محمدجواد مشكور

. ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي. اصول کافي) ۱۳۷۲(يعقوب  كليني رازي، ابوجعفرمحمدبن
 .بيت دفتر نشر فرهنگ اهل: تهران

الـله  کوشش و مقدمة فتح به. التوحيد کتاب) ۱۹۸۶(محمد  السمرقندي، ابومنصور محمدبن ماتريدي 
 . دارالمشرق: بيروت. خليف

 .دارالقلم: بيروت. الشيعه بين الاشاعره و المعتزله) ۱۹۷۸(الحسني، هاشم  معروف

  .آگاه: تهران. چاپ پنجم. کدکني تصحيح محمدرضا شفيعي به. اسرارالتوحيد) ۱۳۸۱(منور، محمد 
  .راد: تهران. جلد۲. زمان فروزانفرال يح بديعتصح به. ديوان شمس )۱۳۷۴(محمد  الدين جلال مولوي،

. چاپ سوم. تصحيح و توضيح برات زنجاني به. الاسرار مخزن )١٣٧٢(ابومحمد الياس نظامي گنجوي، 
 .دانشگاه تهران: تهران

 :تهران .اپ دومچ .محمود عابدي تصحيح .المحجوب كشف) ١٣٨٤(عثمان  بن علي ابوالحسنهجويري، 
  .سروش
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